دکترمهدی درخشان رساله" ذهبیه 
) درعلم طب ) 


منسوب به‌حضرت رضا علیها لسلا م 


بخط و ثر مه" 


دانشمندي‌ناشناخته 


رساله* ذهبیه نام کتابیست کوچک ولی بسبار ارزنده و گرانبها و بنابر مشهور 
از سخنان کپربار امام هشتم علی‌بن موسی‌الرضاست علیها لاف‌التحية والئناء در علسم 
طب و بهداشست. ۱ 

این رساله را چنانکه گفته‌اند حضرتش برای ما*مون خلیفه* عباسی نوشته است 
درنیشابور . بطوری که راویان‌وشارحان آورده‌اند چون این رساله به ما*مون رسید بسیار 


۱ It 


شاد مان شد و فرمان داد تا آنرا بآب‌زر نویسند ."بدین‌سبب رساله* ‏ ذهبیه یا مذهبه 
نأامیده شد . 
دانشمندان فرقه* ذهبیه آنرا نخستین رساله: جامعی دانسته‌اندکه بعدازاسلام 
در طب و بهداشت نوشته‌شده» ۱۱۱ ازروی این شاله درهمان آغاز کار نسخه‌های عدیده 
تہیه و در گنجینه‌ها و خزاین ملوک نگهداری‌شد و بعد از آن نیز از سده* چهارم هجری 
تاکنون ازآن نسخه‌ها برداشتند و برآن‌گزارشهانوشتند » به‌پارسی و تازی و اردو که‌بعضی 
نید سح ردام (۲) 
نسخه‌های مخطوطی که‌هم اکنون از این رساله*فریف دردست‌است ؛ و شرحهائی 
ا 
(۱) ر ک فہرست کتابهای خطی اهدائی مشکات ج ۵ ص ۱۳۱۶ والذریعه ۰۱۰ ۶۴. 
(۲) مانندترجمه* محمد ملکالکتاب شیرازی که‌بسال ۱۳۰۷ ھ .ق در بمبئی بطبع رسیده 
(ر.ک‌فپرست خانبابامشار )وترجمه؛ مرحوم طاهری‌شهاب ( ر .ک سالنامه‌کشورایران 
سال ۱۳۲۸ خ )و شرح احمدهندی بزبان اردو و طبع حیدرآبادهند و شرح جامع و 
فاخر دکترسید صاحب‌زینی درعراق و طب‌الامام رضاا سید محمد مهدی‌خرسان چاپ 
نجف سال ۱۳۸۵ و طب و بهداشت مرحوم جواد فاضل و ET‏ 


AA 


که‌برآن‌نوشته‌شده شاید به پنجاه نسخه بالغ گرد د که به‌یاره‌ای از آنها درفہرستکتابہای 
خطی اشاره شده ۱1 آمانند : ترجمه و شرح رساله*ذهبیه از ملافیضر‌الله عصار شوشتری 
( نوشته شده بسال ۱۵۷۸ ه ) . 

و رساله* ذهبیه از ملا محمد شریف‌خانونآبادی ( نوشته شده بسال ۱۱۲۰ ه ) . 

و ترجمه* ملا محمد مو*من‌آلموتی‌قزوینی ( نوشته شده بسال ۱۱۲۵ ه ) . 

و ترجمه‌ای از سید شمس‌آلد ین محمد رضوی‌مشپدی (نوشته شده بسال ۱۱۳۵ ه) . 

و تحفه*شاهیه‌عباسیه با هدیه*سلیمانیه (نوشته‌شد ‌بسال ۲ ۰۵ ۱ هھ )و کنزالذهب 
یا فوائدالرضویه وشرح‌طبالرضا »و شرح محمود به » وشرح‌عافیةالبریه , و شرح احمدهندی 
بزبان اردو؛ و شرح ذهبیه از محمد باقرین‌محمدحسین مشہور بغلام مکنون و چندین شرح ‏ 
و ترجمه* دیگر. 

انتساب اینرساله را به‌امام همام حضرت رضا علیه‌الصلوه والسلام غالب بزرگان 
شیعی و صاحبان کتب رجال تصریح کرده‌اندومجلسی قسمتی از آنپارا بااسنادی درغایت 
بسط و تفصیل به‌نقل آورده 1 . از آن جمله می‌نویسد . 

من آنرا در نسخه‌ای بخط علامه کامل نورالدین علی‌بن عبدالعال‌کرکی از علمای 
قرن دهم بافتم که از موسی‌بن‌جابرالسلامی و او از سد یدآلد ین‌یحبی‌بن‌علی‌الخازن و او 
از ابو محمد حسن‌بن محمد بن‌جمپورروایت‌کرده ۰ که ابن‌جمپور از ملازمان‌خاص حضرت رضا 
بود سلام‌الله علیسته. 

دیگرازاسناد مجلسی قول و نوشته*ابوجعفرشیخ‌طوسی مشپوربه شیخ‌الطایفه است 
( متوفی بسال ۴۶۰ ه ) قدس‌الله‌روحه درکتاب فهپرست که‌ضمن شرح‌حال محمد بن‌حسن‌بن 
جمہور و تا*لیفهای‌اومی‌نویسد ۰ اوراست رساله*ذهبیه از حضرت رضا علیه‌سلام الله » مگر 
در آن ضعف و غلو و تخلیطی است . 

دیگر از اسنادوی قول نجاشی است عالم بزرگ‌علم الرجال متوفی بسال ۴۵۰ ه 
که می‌نویسد : خبر داد مرا محمدبنعلی‌الگاتب از محمدبنعبدالله از علی‌بن‌الحسین 
اللپذلی المسعودی‌کهاوگفته حسن‌بن محمد بن‌جمپور را د ید م که‌گفت پدرم ابی محمد بن‌جمپور 





(۱) رک فپرست نسخه‌های خطی منزوی ج ۱ طب و بهداشت و نسخه‌های خطی مدرسه؛ 
سپپسألار و فم‌ر ست نسخه‌های اهدائی مرحوم E‏ فا سا تا : 
(۲) بحارالانوار ج ۴ السماءوالعالم ص ۰۵۵۴ مجلسی این رساله را ميان علما" از 
مشپورات می‌شمارد و می‌نویسد ۰ هریک بطریقه و بسندی نرا نقل‌کرده‌اند ولی در 
٠‏ ۰ بدست مارسیده با آنها اختلاف فاحش دیده‌می‌شود و من آ: ۱ 
نيدو درا وردم ۰ 





۸۹ 


HS‏ ده ۳ رات که منود اله 
در طب از نت علیه‌السلام ا ۱ ۰ 
و بتفصیل عبن‌حدیت و ر ویان ۲ ر | دک کرده‌است توت کی تول 
محمد ہن حمہور ا بدو مننهی و آمیخته با aS‏ 
وآنرا مورد ايراد قرار داده‌اند چنانکه موءلف املالآ مل در پایان کتاب خود می‌نویسد . 
. ضعیف است و مذهبش فاسداست‌د ربارهءآو چیزها گفته‌اند که خدا بانها داناتر 
ست از بزرگترین آنها روایت | وست از حضرت رضا (ع). 

هم چنین سایر صاحبان کتب زجال از متقدمان و متاخران چون علامه حلی در 
کرده درخور اعتماد تیا ها نی 

اگر چه شیخ‌نوری در مستدرکالوسائل دراین‌نامه به‌آنها پاسخی داد هو می نویسد 

ضعیف بودن محمد بن‌جمپور درنقلاحاد یث‌سبب بطلان و رد این‌حدیث نتواند 
موارد دیگر احادیئی از وی نقل شده که مورد قبول علمای علم الر حالست بنابراین ایراد 
1 در ردگردن ین حدیث شایان اعتنا ۱۳۹ 





حدیث سلسله روایت ِ بوی تب نهد یرام 9 قل ۲ ِ نی 
وآنگاهمجلس آراستن ما مون را باطییهان ن در مرو 13 بور ده اتمه تاریخ 
و سیر متذگر نشده‌اند لک ور ورود ما*مون را بهنیشایور بهمراهی حضرترضاسلام الله ليه .۰ 
نمی‌توان‌پذیرفت و در کنب عا مه نیز اشارتی بدین‌حدیث پا مجلس آراستن ما مون ۲ یی ۳ 
در نیتابور دیده نمی‌شود . شیخ طوسی که در کتاب نناقب خصوصیات اجوال ج رطارا 24 
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ورساله*ذهبیه مطلقا " بمیان نباورده سپل‌است‌که محمدبن‌جمپور را نیز در رد یف‌صحابه 
امام‌هشتم نمی شمارد . چنین‌می‌نمایدکه انتشار و شهرت این حدیث در عهد صفویه بوده 
است ؛وبدستیاری عالمان و فقیپان آن‌زمان . و نیز نسخه‌های مخطوطی که از آن فراهم و 
د ستنویس شده است و بدانها اشاره‌شد تاریخ تحریر هیچ‌یک از فرن دهم فراتر نمی‌رود . 
ونی این نه‌بدان معنی است که پیش از این قرن و ظبور سلسله*صفویه این حدیث نبوده 
یا اعنباری نداشته و یا بدان اعنناثی نمی‌شده‌است چه بطوری‌که اشاره شد از قرنهاپیش 
درکتب رجال و معاریف‌اهل‌دانش ذکر آن آمده و بزرگان‌دیگر آنرا مکرر در مکرر استنسان 
و تبت و سرح ر ترجمه کرده‌اند که شایدچون‌انتشارآنها موجب رواج مذهب تشیع می‌شده 
است بدست مخالفان متعصب که همواره غلبه داشته‌اند و حکومت در دست آنان بوده و 
شیعیان را رافضی می‌خوانده ر سرکوب‌می‌کرده‌اند ازمیان رفته یا براثر بروز حوادث دیگر 
پوسیده و سوخنه و نابود شده است . چنانکه بنابنقل علی‌بن عبیدالله‌بن‌حسن معروف به 
منتجب‌آلدین ( ازبزرگان علمای‌شیعه و متوفی‌بسال ۵۸۵ ه ) . ابوالرضا فضل‌الله راوندی 
درسال ۵۴۸ هجری بر این حدیث شرحی نوشته و آنرا " ترحمهالعلوی للطب‌الرضوی 
TEE‏ یت : 

وشایدهم اکنون‌شرحمهای‌دیگری از آن به‌تازی‌یابه‌پارسی مانده باشد که‌درگوشه؛ 
خانه‌ها با کتابخانه‌های حهان مضبوط با مدروس و متروک افتاده و شناخته نشده است . 
دلیل این‌مد عا سندیست زنده‌وگویا از ترجمه"آن‌به‌پارسی , که دراوایل قرن هفتم هجری 
نوشته شده. به‌خط مترجم نا ابوعلی حسن‌بنابراهیم سلما سی که هم اکنون در کتابخانهء 
فاتح‌استا مبول‌بشماره ۷ مضبوط و محفوظ أست این‌نسخه*نفیس جزئی از مجموعه‌ایست 
که از اسناد نادرالوجود و معتبر و عزیزالقدر اذبیات‌ایران و معارفاسلامی‌می‌باشدوعکس 
آن بدستیاری و همت آستاد فاضل فقید مجتبی مینوی تهیه گردیده. و نخستین بار در 
۲ سال‌پیش خودآن‌شادروان شرحی مختصر در سرفی و بیان محتویأت و مندرجات آن 
مجموعه بقلم آورده است . 1 

این مجموعه‌د ریکصد وشصت‌ویک‌برک ( ۳۲۲ صفحه ) تهبه و تدوین شده و مشتمل 
است برچهاررساله و دوکتاب »که نخستین آنها : الرساله‌الشرفیه است فی‌تقاسیم العلوم 
البقینیه‌که تاءلیفی است مشتمل بر " انواع علوم و اصناف رسوم "۲۱ او در روز سه‌شنبه؛ 





(۱) درمجله* داننکده ادبیات دانشگاه تهران مهر و دیماه ۱۳۳۶ خ. 


/ ¢$ f o, 


نا ورق چپاردهم مجموعه عبارت بین دو قلاب از موتلف است ‏ 





۹۱ 


هفنهء آ خر ماه دی‌القعده سال ۶۱۴ - اتمام یافته و ظاهرا" هنوز طبع و نشر نشده است 
دیگر پندنامهء امیر عنصرالمعالی کیکاو س‌ین| سکندر است بفرزندش گیلانشاه» مشپسور 
به‌قابوسنامه که ظاهرا " قد یم ترین نسخه‌ایست از این کتاب که تاکنون بدست ما رسیده و 
همین نسخه اساس کار استاد فاضل کامل‌العبار دکترغلامحسین‌یوسفی قرار گرفته و از آن 
قابوسنامه‌ای مصحح و منقح باحواشی و مقد مه‌ای‌ممتع ترتیب دادهکه‌مکرربطبع ر سید هاست 
جز سوم مجموعه ترجمه‌ایست از کتاب تقویم الصحه اثر ابن‌بطلان‌بغدادی پزشک مشهور 
سده* پنجم هجری [۱. این کتاب را نیز استادیوسفی با مقدمه‌ای مشروح و e‏ 
حقیقاتیلزنده تمحح نموده که هفت‌سال پیش در سلسله‌انتشا رات بنیاد فرهنگ‌ایرا 
بطبع رسیده است . ناگفته نماند که ار ین کتاب را وسفی از روی نسخه‌ای قدیم تر تم 
کرده ولی چنانکه خود تصریح کرده‌است از این نسخه نبز بخصوص درموارد ابپام‌واشکال 
فایده‌ها برده است ‏ (۲) 

آزبرگ ۱۳۸ نا ۵ مجموعه ترجمه ؛رساله‌ذهبیه‌است » بفارسی که‌ازآن به‌تفصیل 

قسمت‌پنجم پعنی از برگ ۱۴۶ نا ۵ محموعه رساله‌ایست در سیاست عامه‌وخاصه 
آن‌هم بفارسی و به‌انشای مولف آن » درترجمه وصایای بقراط حکیم و سایر حکمای ۾ قد یم 

که‌ازیونانی بعربی آورده‌اند و درماه ذی‌قعدهء سال ۴ نوشنه شده. این رساله بامقد مه 

وشرحی لایق بقلم استاد محمدنقی دانش‌پزوه بجپت طبع به‌دانشکده الهیات دانشگاه 
تهران فرستاده‌شد . آخرین رساله: این مجموعه " مختصر فی‌الامثال والاشعار" است 
" گریدهایازکتب افاضل و اخیار " که حسن‌بنابراهیمسلماسی آن‌رادر غرهربیع الاولسال 
۵ هجری فراهم آورده و شش برگ آ خر مجموعهرا شا ملست ۰ دراینرسالهءکوچک موءلف 
سخنان و مطالبی را از کتب فضلای پیشین چون یتیمفالدهر تعالبی ۰ محاضرات راغب 
عقدالفريد و غیره فراهم آورده. و کلماتی از پیفمبر اکرم | ص)وخلفای راشدین ( رض) و 
حسنین (ع ) و برخی از صحابه و بعضی پادشاهان پیشین ایران و روم و خلفای عباسی و 
همچنین وزیران بیان می‌کند و در نقل سخنان خلفای,! شدین نام ابوبکر و عمر و عثمان 
را پیش از نام على علیها لسلا دم و سخنان‌گپربارا ومی‌آورد ( شاید این مطلب قرینه‌ای‌با شد 
برآنکه مو"لف پیرو مذهب عامه بوده و یا قصد تقیه داشته است) . 

بنابراین محتویات و مندرجات این مجموعه شامل یک پندنامه است که سلماسی 
مس تسس 


(۱) از برگ ٩۶‏ تا ۱۳۷ مجموعه (۲) ص ۳۶ مقد مه کتاب تقویم الصحه 


۹ 


آنرا از روی نسخه‌ای‌قدیم‌تر استنساخ کرده و دوترجمه و سه‌تاءلیف که‌تمامآنها دستنویس 
خود او می‌باشد و همه را برای بوالحسن علی بن‌حاجاسما عیلاصفهانی نوشته ؛ 
بر سم خدمت و برای دوام و بقای نام او . اکنون ببینیم این . 

حسن بن| براهیم و 

ابوعلی حسن‌بنابراهیم بن| بی بکرسلماسی ۰ چنین‌می‌نماید که ازمردمآ ذربایجان 
بوده » و از ناحیت‌شاهپور که تا چهل‌واندسال‌ازین‌پیش سلماس خوانده می‌شد ۰۱۱۱ نام 
این بزرگ‌مرد که آمروز موجب سربلندی مردم زادگاه خویش وافتخار ساکنان این سرزمین 
گردیده درکتب اعلام و تذکره‌هاوتواریخ و تراجم رجال نیامده ( یامن‌ند ید م بنابراین 
از "غاز زندگانی و دوران جوانی‌وتاریخ مرک و ۳ وی وشرح‌حال و سایر خصوصیاتش 
اطلاعی در دست نیست . و آیا آثار دیگری نیز ازاین مجموعه از وی بجامانده‌است یا نه 
(۲) نمی‌دانیسم . 

بطوری‌که‌از لابلای این‌آثرومندرجات آن برمیآید : وی بہنگام تدوین و تاليف 

یکی از رسالات‌خویش بعنی بسال ۶۱۵ هجری درحالتی‌که از کربت غربت و محنت‌فرقت 
پاران دچار رنجوناکا می بوده ؛ دورآن‌ضعف‌وپیری رامی‌گذر انیده‌است آن‌چنان که نضارت 


نبیر ی 


طبع و قدرت فهم و حدت ذهن و قوت‌طبیعی را از د ست داده و بدین‌قیاس دراین سال 
لااقل بیش از پنجاه مرحله را از عمر پشت‌سر نهاده است . بنابراین تولد وی را می‌توان 
درحدود سال ۵۶0 هجری احتمال داد بعنی اوائل نیمه دوم قرن ۶ هجری. 

چنانکه بعلومست عمده اشتغال سلماسی دراین‌اوقات وراقی و تعلیم اطفال و 
فرزندان اکابر و شاید اصفهان ) بوده که از این راه ارتزاق می‌نموده است . 

برخی از این مطالب را دراواخر زساله* الشرفیه چنین بیان می‌کند . 

" آگرچه‌من داعی با محنت غربت و تراکم بلیت و نکبت زمان و فرقت اخوانو 
کساد فضل و فساد عقل و نفاذ جهل بحرفتی مبتلا گشتم که عقلاء حماقت بدان منسوب 
کنند . و فضلا مروت و رزانت‌ازایشان مسلوب دانند و بلغاء هر عصرنوادرمضحک برافعال 
و اتوال ایشان وضع کنند و ظرفادهرشان با جحی در یک سلک جمع و 





(۱) پس از انقلاب عظیم ملت ایران این شهر دوباره نام اصلی خود را بازیافت . 
(۲) ولی چون رسالات این مجموعه را بطوری‌که استنباط می شود در دوران پیری نوشته 
است بعید می‌نماید که پیش از این کتابیاستنساخ نکرده پارساله‌ای ننوشته یا اثری 
,, نگذاشته باشد واین مجموعه تنہا اثر علمی و کتابت او باش 
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و 
کفی‌المسر: نقصان] ان تقال أنه معلسمالصبیسان و آن کان فاف لا" 

نه طبع را نضارتی مانده است تا شایسته* آن مجلس تاءلیفی بردارد » و نه فهم 
را قدرتی و نه ذهن را شهامتی‌بایسته‌که‌بطورکافی او را تصنیفی سازد و نه طبیعت‌را قوتی 
که بخط مستحسن از کتب‌افاضل مجموعه‌ای نقل‌کند و آنرا تحفه بحضرت آرد .... 
وگفته‌اند که قلم سفبر عقلست و رسول‌فکر و ترجمان‌ذهن ۰ ۰۰ ) . 

کویاسلماسی کار وراقی و تعلیم اطفال ااختصاصا برای یکی از معاریف و بزرگان 
شهر انجام می‌داده که معاش او را تکفل می‌کرده است » بنام " ابوالحسن علی‌بن‌حا 
اسماعیل اصفهانی " و هم بدین‌سبب همه جا او را مخدوم خود می‌خواند و از او به‌بزرگی 
و جلال نام می‌برد چنانکه تمام رسالات این مجموعه را برای او و با ذکر نام او و بپاس 
انعام و اکرام او آغاز می‌کند . 

نام‌ایین ابوالحسن علی‌بناسما عبلاصفمهانی را نیز در کتب‌اعلام و تراحم‌احوال 
رجال مطلقا نیافتم وشایدکه از معاریف شهر بوده و ظاهرا ‏ وزیری حاکم‌وقت را بعهده 
داشته وبکاردانش و ادب نیز رغبتی نشان می‌داده. هرچه هست مترجم همه‌جا او را با 
عنوان وزیر بزرگ » آمیرکبیر › قدوهافاضلیوپ پیشوایاماثلو عنوانهائ یا زاین د ست می خواند . 

بجزآنچه‌گفته‌شد اطلاعات مااز آین‌موالف و مترجم فاضل‌گرانمایه چون احنمالاتی 
بیش نیست دم فرومی‌بندیم و سخن را در این زمینه به‌پایان می‌بریم . 

اما دلیل علوقدروکمال فضل و براعت و تسلط وی برعلم وادب‌پارسی و نازی وجود 
همین اثر نفیس است که خود باعباراتی عذب و استوار و e‏ نگاشته و از بخت 
بلند گرد ش روزگار آنرا برای ما تا به‌امروز باقی گذاشنه است 
ار رتسگ ا ] فان وا تال الاتار 

اکنون‌بازمی‌گرد یم با نچه‌که‌باید دراینجا بتفصیل از آن سخن‌گفت . و پیش از این 
بدان اشاره شد و آن ترجمه* رساله ذهبیه است که اصل آن از امام ثامن ضامن حضرت 
علی بن موسی الرضا علیه‌صلواتالملکالمنان نقل‌شده و سلما سیآنرا باقلمی توانابرای‌مخدوم 
خود بپارسی برگردانیده است و ذکر نکته‌هاغی چند که پیش از "غاز تج ده است . 

بطوریکه سلماسی درمقد مه‌اینرساله آورده‌است با آنکه پیش ازاین کتاب دیگری 


۱ ۱ ۳ ۱ 
برأی‌مخدوم خود درعلم طب نوشته‌است | ۱ . ولی بدین‌کار اعتباربیشتری‌داده و ترجمه" 





(۱) ترجمه* رساله* ابن‌بطلان بغدادی بنام تقویم الصحه . 
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این‌رساله مبارک را برآن ترجیح نهادهاست . به‌سبب صدق‌گفتار و شرف و بزرگواری منشی 
اینرساله دیگر آنکه مترجم آنرا دستاویزی شناخته برای نزدیکی بحق و امید شفاعت از 
خاندان رسول (ص) و اولاد بتول (ع ) واين نشانه اخلاص اوست باین خاندان و ایمان او 
بدین دودمان که در آثار و افکار سایر اهل تسنن آن هم بدین‌شدت کمتر دیده می‌شود . 
واگرچند باملاحظه* قرائنی مترجم در افکار و عقاید دینی پیرو اهل‌سنت بنظر 
می‌رسیده اما با ترجمه* این رساله و توجپی که بدقایق آن داشته و ارزشی که بدان داده 
وحرمتی که برآن‌نهاده و نیز چشمی‌که بشفاعت آل‌رسول و صله*بتول ۱1 داشته و تصریح 
به‌شها د تبحضرت رضاا ما م هشتم شیعیان 1 شاید و باقیداحتمال بتوان او را و هم مخدوم 
و ممد وح اورا در ۱ ردیف شیعیانی ` نهاد که در آن روزکار باقتضای زمان شبو ۵" آتقیه " 
را پیشه ساخته‌اند . 
نکته‌دیگرآ نکه‌دربیان سلسله راویان » مترجم از ابوعبدالله محمد بن‌وهنان‌بصری 
نام می‌برد که این نام در سلسله راویان مجلسی و دیگر ناقلان حدیث دبده نمی شود و 
شاید وهنان تصحیفی باشد از کلمه* وهبان و مراد ابوعبدالله محمد بن و هبا ن دیبلی‌بصری 
بوده که اصحاب رجال او را از ثقات شمرده‌اند . 
این مطلب نیز شایان یادآوربست که در نسخه* دیگری که بنظر رسید و ظاهرا 
د فرن یازدهم نوشته شده ۲۳۱ ترتیب بیان مطالب وذگر ناقلان حدیث باين ترجم؛ 
سلماسی بسیارنزدیکست و در مقدمه‌ای مختصر که در این نسخه بفارسی نوشته شده چنین 
آمده‌است " خبرداد مرا شیخ‌جعفربن محمد دوری که‌خبرداد مرا ابوعبدالله‌محمد بن‌وهنان 
که خبر داد مرا محمد بن‌بشیزیصری که معروفست‌به ابن‌ابی‌عبدالله که او روایت می کرد 
از محمد بن‌حسن‌بن‌جمپورالقمی ( العمی ) . 
هرچه هست وجود همه* این اختلافها چه در ترتیب بیان مطالب چه درکاستن 
و افزودن پاره‌ای از آنها و چه درنام راوبان حدیث و موارد دیگر خود دلیل آنست‌که 





(۱) ر. ک» ص ۰۵۸ 

(۲) در این‌باره سخنان دیگری نیز گفته شده است . 

(۳) أین‌نسخه راکه‌بخط نسخ‌بسیار خوش نوشته‌شده در کتابخانهء آقای فخرالدین‌نصیری 
امینی دید م متعلق بفرزندش احتشام‌الدین که‌آن‌را با گشاده‌روتی و سماجت چندی 
برای‌استفاده دراختیار بنده‌گذاشت ,دراین نسخه تشکیل مجلس ما*مون و توقفامام 


را در مرو می‌نویسد نه نیشابور و این بحقیقت نزدیکتر است . 
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این‌حدیث مدتها از این پیش بطرق‌مختلف و بروایات متعدد و متفاوت مشهوربودهوشاید 
مترجم ما سند دیگری از آن در دست داشته که بترجمه*آن‌پرداخته‌است و چون این سند 
قرنها پیش از مجلسی نقل شده به‌سبب قدمت آن و ذکر جزئیات مطلب دارای اعتبار و 
ارزشی خاص است که سزاواراست اهل حدیث در کتب‌خودبرای‌آن جائی فراخور بازکنند 
از این درصدد تحری حقيقت و اطفینان باصالت اصل آن برآیند . 
نظری به‌سبک نثر رساله و خصوصیات ادبی آن 

نثر رساله بسبکی بدیع و بی‌تکلف آراسته است . سخته و پخته واستوار . آشار 
استحکام عبارات و انسجام کلمات و متانت لغات و فخامت الفاظ و وضوح معنی همه‌جادر 
بیان مطالب نمایان است تعقید و تکلفی در آن دیده نمی‌شود . 

باآنکه در اوایل قرن هفتم و مقارن غلبه* سبک نثر فنی نوشته شده مطالب آن 
تمام ساده و روان و آسان بیان گردیده» بجز مقدمه* آن که برسم زمان از صنایع لفظیو 
معنوی بیش و کمی رنگ‌پذیرفته است » در فصول دیگر اثری از خصوصیات نثر فنی درآن 

در مقدمه رساله که نزدیک به پنج صفحه نخست را شاملست گاهی تمثیلوتشبیه 
وتضمین و تلمیح و درج آیات و احادیث و امثال و تنسیق‌الصفات دیده‌می‌شود . همراهبا 
سجعهائی ملایم و قرینه و موازنه و جمله‌های‌مترادف . ولی‌استعمال‌این صنایع نه‌چنانست 
که رونق عبارات را ببرد و سخن را به‌پیچیدگی و تکلف کشاند ومعنی‌را فدای لفظ سازد . 
و نه‌چندانست که مانند دیگرنثرهای‌فنی که درآن دوره نوشته‌شد ها ست خواندنش خستگی 
وملال‌افزاید و درک‌مطالبآند شواربا شد . نظیر ترجمه* تاریخ‌یمینی و عقدالعلی‌والترسل 
و سندبادنامه و روضه‌العقول و غیره و غیره که همه آتہا با آنکه از نثرهای فنی ممتاز و از 
کتابهای مختار اد بی زبان‌فارسی هستند ولی عبارات آنها غالبا "ازکثرت تصنع و تکلف 
بمرحله تعقید و تعسف می‌گراید . 

مقد مه* رساله* ذهبیه نثریست لايق و رایق بافصاحت کامل و بلاغت تمام کبا 
نثرهای بدیع و بلیغ اواسط قرن‌ششم نظیر چهارمقاله و تاریخ بیهق پهلومی‌زند و اگراز 
مختصر صنایعی که درآن بکار رفته چشم بپوشیم سزاوار است آنرا درردیف نثرهای‌فصیح 
و بلیغ زبان‌فارسی در اواخر قرن پنجم قراردهیم . که اسلوب عبارات و استخوان‌بندی 
جملات و شیوه* ادای کلمات سخت بدانها ماننده است . 

امانثر اصل رساله‌که ترجمه‌منشات‌امام است علیه‌السلام » ازجهترعایت‌ایجاز 
و تلفیق کلمات و ترکیب عبارات و بکاربردن افعال و دیگر خصوصیات لفظی و عنسوي 


و بیش 
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به‌نثرهای دوره اول شبیه‌تر است تا نثر دوره‌های دیگر و در سراسر رساله همه جا جمله‌ها 
کوتاه و عبارات رسا و کلمات فضیح و گویا و الفاظ استوار افتاده خالی از هرگونه حشو و 
زائد و نویسنده را منظوری جز بیان‌مطلب و ادای مقصود نبوده و شاید درهمه این فصول 
کلمه‌ای نتوان یافت که از حذف آن خللی بمعنی راه‌نیابد . مگر آنکه برخی از خصوصیات 
وامتیازات‌لفظی نثرهای دوره اول در آن دیده نمی‌شود ( چون لفظ ایدر و ایدون و اندر 
و چنان و چنان چون و کجا به‌عنی که و اگر بمعنی يا و غیره ) . 
مورد دیگر ازاختلاف آن بانثرهای‌دوره‌اول آنست که واژه‌های نازی در آن بیشتر 
بکار رفته که پاره‌ای از آنها کلماتبست که با گذشت‌زمان و تحول زبان در فارسی راه یافته 
و قسمتی دیگر نامپای خاص است و واژه‌های مخصوص داروهاوبیماریما و اصطلا حات علمی 
که شاید لفظ فارسی معادل آنہا اگر هم بوده مپجور و متروک گردیده. 
علاوه‌براینها تعدادی ترکیبهای‌تازیوپارسی و نوادر واژه‌ها درآن دیده می شود 
که در سایر آثار کمتر آمده و شماره آنها نسبت بحجم رساله درخوراهمیتاست مأنند . 
آب خانه و حاجتگاه = مبال -آبناک. بستو = خمره کوچک . آژیدن . چشم 
برگردیدن = احولی - نباهه = ماهیچه و گوشت پخته نرم . خنم کردن = مپر نهادن و 
سرچیزی‌رابستن .گوقفا = فرورفتگی پس گردن ایوا جام‌وپارچه*کینه . گزنده د شپش. 
نشستگاه = مقعد . کردارکردن = عمل کردن - تنک. بازنمودن ‏ نشان‌دادن. واروی = 
بازگونه . نوره‌کردن ‏ نوره‌کشیدن . نگینه = نگین . بازگرفتن = سنجیدن و آندازه‌گرفتنو 
معین‌کردن . بازگرفتن‌آب - نگهداشتن‌وجلوگیری‌ازانزال . بازن صحبت کردن = موافعه و 
جماع . نأخن‌بریدن+ نأخن‌چیدن .صلا بت‌پوست = پوست‌کلفت . ماتقدم .مالابد , لابد . 
لاجرم .مادام . دوام = پیوسته. رگروخایه‌وپیسی ؛ و وایادا مدن . وخنب » و بادشکستن و 
دان‌گیر شدن . من‌حیث = ازجهت و درخور . پالایند ( پالودن ) = صاف کردن . خود را 
رنجانیدن = عصبانی وخشمگین‌شدن . خودرانرجاند = خشمگین نشود . 
از اختصاصات بارز رساله یکی تسمبه و خواندن فرزند است بنام پدر با افزودن 
لقب‌فرزندبدان . بعبارت‌دیگر ذکر نام پدر با لقب فرزند و حذف نام فرزند برای تسمیه 
فرزند . چنانکه علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع ) را بیش از هشت‌بار موسی‌الرضا » موسی‌رضا ؛ 
ابوالحسن موسی‌رضا ؛ یا ابوالحس‌الرضا آورده و در همه‌جا لفظ و نام ( على ) را که نام 
خا و امل امام هشتم است حذف کرده. 
نمونه‌این‌گونه‌نا مگذاریرا ( بعنی خواندنب پسربنام پدر ) نخستین‌بار در چهارمقاله 
می بینیم که یکی دوبار نام پدر را بفرزند اطلاق کرده و شمسا لکفا ها حمد بن‌حسن‌میمندی 
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را " حسن میمندی " خواند‌است . ودراواسط قرن‌هفتم در گلستان سعدی, که آنجا نیز 
حسن میمند ی بجاأی احمد بن‌حسن میمندی آ مده است و دراواخر #رن‌هشتم درهد ایت‌نامهء 
ناصربخارائی که‌اونیز صریح نام پدررابجای‌پسر آورده و پسررا بنام پدر خواند ها ست وگوید . 
درا مد به‌تعجیل ازدر حسن ( = احمد بن‌حسن ) بکفتا که با شاه دارم سخن ۱۱۱ 
دیگر از اختصاصات سبک نثر رساله اختیار شبوه‌ای ظریف و مطلوب‌است دربکار 
گرفتن‌افعال و تغییر . بت از خطاب به‌غیاب و بالعکس از غیاب بخطاب که در غالب 
صفحه‌ها نمونه‌های آنرا توان یافت . نظیر : بدان‌یاامرالمو*منین چون‌خواهی خفتن باید 
که‌بر پهلوی‌را سیب چپ بازگردد ص ۰۶۳ يا : چون‌خواهدکه‌دندانهایت 
سپید گرد د بستان‌زبّدالبحر ( = کف دریا ) یک‌جزو و بهم بسأیدودندانهابدان‌بما لد ص ۴۶۲ 
دبگربکاربردن " شین " ضمیرسوم شخص است درآخر بعض کلمات که بیشتر بجای 
آن لفظ " او و آن " استعمال می‌شود . مانند : بدا ن‌که‌خدای عزوجل بنده را به‌رنجی 
مبتلی نگرداند تا داروش مپیا نگرداند . 
و يا . اکنون بازنمایم امر مجامعت راو اوقاتش را( ص  )۶۸‏ دارو بخاصبت‌در 
علت آویزد و بیرونش کند ( - آنرا بیرون کند ) . 
دیگر استعمال فعل شرطی و التز لتزامی است بصورت وجه اخباری که نمونه* آن در 
سفرنامه* ناصرخسرو و عقدالعلی نیز دیده شده ۲۱ مان" انار ملیسی بستاند و میمکد 
( = بمکد) ص ۶۶. 
یا چوب را برلب دیگ نهد و آن خرقه را در دیگ آندازد و هرگاه‌این خرقه را 
بدست می‌زند ( = بزند ) تا اندکاندک داروها در دیک می‌رود ( = برود ) و می‌جوشاند 
( = بجوشاند). 
دیگر . نوبتی کلمه* " ابناء " را که جمع عربیست در حکم مفرد آورده و فعل‌آنرا 
مفرد ذکرکر ده‌است‌مانند . ابناءروزکاردعاءمن‌بخواند و مناقب بزرکانه‌اورا بداند ( ص ۵۷) 
ا 
(۱) رک ۰ص ۱۴۹ - ۲۲۹ و ص ۱۵ متن‌ومقد مه‌وتعلیقات چہارمقاله از مرحوم دکترمعین 
و ص ۲۳۲ کلستان بتصحیح مرحوم عبدألعظیم قریب و ص ۴۲۶ دیوان‌ناصربخارائی 
بتصحیح و حواشی نویسنده* این مقاله . ونیزرک‌بمقاله‌ای تحت‌عنوان ‏ تسمیه پسر 
بنام پدر از نوبسنده این مقاله در مجله دانشکده ادبیات . 
(۲) رک .یادنامه* ناصرخسرو از انتشارات دانشگاه‌فردوسی مقاله‌ایاز نگارنده این‌سطور 
درسبک نثر ناصر خسرو در سفرنامه و مقاله دیگری درباره* افضل کرمان و تصنیفهای 
ارزنده؟ او , مجموعه* هشتمین کنگره ایران‌شناسان در کرمان . 


1۸ 


وحالآنکه بسیاق قواعدزبان‌پارسی معمولا فعلآ نراباید جمع آورد چنانکه سعدی‌گفته‌است 
ابننای روزگار غلا مان بزر خرنسد سصسدی ترابطسوع و ارادت غلام شد 

نوبتی‌نیز معدود عدد و صفت آنرا بمطابقت از موصوف جمع آورده مانند گرماوه 
را چپار خانه است بر چهار طبایع ( ص ۶۷). 

درعبارتی دیگر دو کلمه " الا و مگر را بایکدیگر ذکر کرده چنین آورده است . 
در نقصان هلال حجامت مکن الا کرمحتاجباشی ( ص ۶۴) واز این نمونه ترکیب در سایر 
آنار فارسی ناکنون ندیده‌ام شاید که‌بتوان آنرا سپوالقلمی از نویسنده و مترجم د ک تست 
و عبارت را در اصل چنین انگاشت " الا که محتاج باشی یا مگر که محتاج باشی 

آنگه رامکرربجای " آنگاه " باحذف الف بکار برده . مصدرهای تمام فراوان دارد 
اگرچه مصدر مرخم نیز بسیار استعمال کرده است . 
یورب ام" برس" و * 0" با برها 

" را چپاربار درست و مطابق تلفظ نربی آن و بجای کلمه‌ای که امروز در فارسی 

ات ' گفته‌می‌شود ( و ادبا و سخنوران نیز بصورتاخیرمکرر استعمال‌کرده‌اند ) آورده . 

را زاید را در یکی دو مورد استفمال کرده: نکن که چنین گوید از علم‌وادب 
بپره ندارد و چون بهییمه‌ای باشد بلک بتر زیرا که بهیمه گیاهی را که او را زیان دارد 
نمی‌خورد . (آگرچه‌این تکرار علامت مفعول صریح را نمی‌توان‌درردیف راء زايد شمردولی 
معمولا در فارسی " رای نخستین را حذف و 


کلمات " دارچین 


رسم‌الخط نسخه - شیوه املائی رساله در این نسخه‌مانند نسخه‌هائی است که از 
قد یم بازمانده است . همه‌جا» پ و چ وگ رابصورت » ب و ج و ک عربی‌نوشته است ولی 
حرف " "٩‏ دریک‌مورد بکار رفته که مانند امزوز سه نقطه بربالای آن گذاشته شده است . 
همچنین در معرض دال ذال را ننشانده‌است بعنی کلماتیر! که ماقبل آنہا ساکن بوده با 
حروف ‏ و۰۱۰ ی برا نہامقدم نشد ذال 9 و همه‌جا نقطه‌آنرا نیز گذاشته‌ااست‌که‌وچه 
را بصورت کی و چی "و آنکه و آنچه‌را | آنچ و " آنک " ضبط کرده‌که بهمان‌صورت 
ضبط شد کلمه " موءثر " را یک بار آورده‌وبصورت " ماءثر " نوشته است . بای حرف اضافه 
را غالبا " برسرکلمه چسبانیده است حتی در نامپای خاص مانند بنیشابور . 

درکلمات مختوم بالف هنگام اضافه بجای ی کسره‌ای‌افزوده مانند . حکما* - 
براء ( = برای) . غذاهاء ( - غذاهای) . " می علامت‌استمرار را جدا از افعال نوشته و 
بافعال نچسبانیده است . نخود را بصورت نخد خراسان را خوراسان نوشته. 

درتصحیح این رساله بین دال و ذال فرقی ننهاد نقطه پ و چ و سرکچ کاف ر 

| د سہمان‌صورت‌که‌بو د ه‌باقی‌گذاشت واگرتغیبری‌داده‌شدبدان ۱*۱ " 





۹۹ 


متسین ترجمسهرسااسه 


چون آمداد مواهب و اعداد عواطف سروری بر زیردستی متوالی گردد و از آثار 

شفقت و 0 تا 0" کارخد متکاری متحلی شود من و ذکراکرام e‏ 
چون ۳۹ و انعا صدر سدورالروه و العراق‌سرورباستحقاق امير اجل کیر عالم عادل 
مخلصرالملوک‌والسلاطین ملکالملوک الاسخیا سیدالعباد والاتقیا مربی‌الفضلا قدوفالاکابر 
والعلما مجدالدوله تاج المله قوام الملک عزالمعالی والفضایل ابوالحسن علی‌بن‌الحاج 
اسماعیل الاصفپانی‌حرس‌الله معالیه و خرس معادیه برخادم و داعی دیرینه از حداخصا 
تجاوزنمود و هرروز تازه موهبتی‌وهردم بی‌اندازه‌عاطفتی پی‌نمود و برقضیه " لئن شکرتم 
لازیذنکم " علی‌التوالی‌شففتهاء بزرکانه که‌عادت‌طبیعت و جوهر جبلت اوست‌درحق این 
روزگار بافی ماند و ابنا* روزگار در هر زمان‌دعاء من بخواند و مناقب ذات شریف و ما ثر 
بزرگانه‌اورا بداند تحفه‌بازم و مجلس مانوس اورابخدمتی تازه اخلاص خد متکاری فاتحه 
پردازم چون بدیده عفل ملاحظت می‌افتاد حضرت‌بزرگ او را حرسهاالله از آن جلیل‌تر 
ديدم که بتصنیف و تاءلیف من که در این عداد نیایم و پیش اهل هنر این ی مايه ندارم 
زحمتی دهم کجالبالعودالی‌الهنودوالتمرةالیالبصره » باشم و خودرا دراین‌سلک‌کشيده 
کی آفتاب را بچراغ رونق دهم و گلرا در باغ‌بکلاب طراوت بخشم ۰ چون عجز دامن‌گیر 
آمد و اجلال و علو منصب بزرگوارش مانع ومدهش گشت بعد از تفحص و تدبر و استخارت 
اختیار برآّن افناد که کمینهء از علم طب که بحفظ صحت تعلق دارد درقلم آرم که صحت 
ذات مبا 2 مالوب عظیم ا ست و ر و دست گهربارش فاح مین و شریف گشته و عقل 
و طلوب عالمیان آیده: هم سروریوممتری و بزرگی آخرت او را نابت نک 
گفته‌ا ند سیدالدنیاالاسخیاو سید الا خرها لا تقبا تارساله‌ای یافتم مبارک د رحفظ صحت 
که از معدن گوهرنبوت‌ودرپاء جواهر امامت آمده ازسخنان موسی‌رضا علیه‌السلام کی مشپد 


مبارکش بطوس است و این‌رساله را برای امیرالمو*منین‌ما*مون ساخته‌بود و رساله‌الذهبیه 
نام کرده و آنچ او را از قوه الهام قدسی و نورصفا*نفس کامل و علم شامل درین‌باب روی 
نمود مویقین‌گشته نبشته بود و بما* مون‌فرستاده‌وما*مون این رساله بزربدادنبشتن از برای 
اجلال مصنف » و نیک عزیزداشتی و از اعتقاد وصفاء و داد خاندان پیوسته بدین‌سخنان 
کردارکردی لاجرم در ایام عمرصحت و سلامت ملازم ذات او بود و عقل و قوتها بکمال . 
و این رساله از خزینه خلافت بهدایا بملوک رسید تا این حال که نسختی باقبال 
صدرصدورالروم ادام‌الله دولته بدست آمد بتازی از لغت‌تازی بزبان‌پارسی برسم خد مت 
ترجمه‌کردم و آن‌راخد متی‌شایسته‌دانستم تامگربوسیلت‌این خد مت بعضی‌از حقوق گذارده 
باشم و خلوص هواخواهی و صفا* خد متکاری بازنموده. واگرچه کتاب دیگر درین‌باب که 
سروفست بتقویم الصحه ازآن ابن‌بطلان هم برآن ترتیب براء خدمت مجلس بزرگوارش 
ترجمه‌کرد م ود رآ ن‌تنوق‌بقد رطاقت خویش واجب دیده . وآن‌کتاب کتا بی مشہور و مطلوبست 
امااین‌ساله را برآن بر جیح است بچند وجه یکی آنکه شرف و بزرگواری منشی رساله 
امام موسی‌الرضا رضی‌الله‌عنه و دوم انک صدق مقال و برکت خاندان ثابت و مقرر است . 
امیدچنانست‌که بفضل باری‌تعالی و برکت‌خاندانر سول علیه‌السلام این‌ترجمه مبارک‌گرد د 
برمخدوم ومنعم‌حرسالله ایامه وروزقیا مت ایمه* هدی بدین‌وسیلت شفیع باشند و در دنیا 
صیت و نام مبارکش بااین ساله مبارک‌تا خزعمر عالم بماند . ومن حیت ثنا و دعا و آفرین 
باشد انشاءالله‌تعالی . و این ضعیف راکه ناقل‌این رساله‌است ازحضرت روح پاک نورد بده 
مپتر عالم و پسندیده هردو عالم مالک هلوک اولاد رسول صله آل بتول گوهر دریسا؛ 
علی مرتضی موسی‌الرضا رضی‌الله عنهما نگرش شفاعت و گشایشی از بند غفلت‌و آسایشی 
درجوار رحمت‌میسرگردد و حق جل‌ذکره این گمان و این آمید برومند گرداند و برصاحب 
این ترجمه که صدر و صاحب است ادام‌الله‌دولته‌همایون و خجسته‌گرداند انه اکرم ما*مول 
واشرف مسوئول والحمدلله رب‌العالمین . ۱ 





الحمدلله وحده والصلوه على محمد بعده. روایت کرد آبوعبدالله‌بن‌محمدیین 
وهنانآلبصری از محمد بن‌حسن‌بن‌جمپور که حسن‌بن‌جمپور پیوسته‌ملازم خد مت آبی‌الحسن 
موسیالرضا بودی‌وباحوال اوعالم بود و سخنان او مو ثر | ۱ درآنزما که از مدینه‌رسولش 
علیه‌السلام پیش ما*مون بردند و تاا نگه که‌بخوراسان‌رفت و بطوس شپید گشت قدس‌الله 
روحه‌ملازم خد متش می‌بود گفت چون ما*مون به‌نیشا بور / بودروزی‌نشسته‌بود با موسی‌رضا 
رضی‌الله‌عنه و جماعتی از طبیبان‌فاخروحکماء فاضل حاضر بودند چنانک یوحنابن‌ماسویه 
وجبربل‌بن‌بختیشوع و صالح‌بن مها لببندی ۱ آوجماعتی دیگراز اهل بحث و ارباب‌نظر 
و بحثی از علم‌طب می‌رفت و از آنج صلاح تنآدمی در آن باشد و صحبت را بدان‌قوامی 
با شدتاهرکسی از نجارت‌خویش و اقوال اوایل می‌گفتند و سخن‌باطناب واسهاب می‌انجامید 
ودرعجایب تقریرعلم نشریح بدن‌آد می خوض می‌کردندواز عجایب ترکیب‌طبایم و اختلاف 
مزاج هریک و اختلاف غذاهاء متضاد و منفعت و مضرت با بدن آدمی می‌نمودند و هرکی 
سخن خود را رونفی می‌داد و دربحث مسابقتی می‌جست و ابوالحسن‌الرضا رضی‌الله‌عنه 
خاموش بود و هیچ نمی‌گفت تادرائنا* کلام ما*مون روی بدو کرد و گفت یا اباالحسن چه 
می‌گوئی د رین باب که ما امروز دربحث‌آنیم و مارالابد است ازدانستن‌این قدر که‌منفعت 
و مضرت غذا بدانیم و تدبیر آین‌بدن که در معرض چندین رنجهاست‌بشناسیم و طبییان 
و علما هرکسی چبزی بدین‌باب نمودند آنچ شما را روی نموده باشد و معلوم گشته بباید 
گفت‌موسی‌الرضا علبه‌السلام جواب‌داد یاامیرالمو*منین من‌ترا اعلام دهم درآنچه‌التماس 
کردی از مجربات من که بروزگار دراز و تجربتہاء بسیار صحت آن معلوم کرده‌ام و آنچه 
از آپاء و سلف خویش رضی‌الله‌عنهم بوصایا یافته‌ام چنانک لایق‌بود و از آنج‌مالابدباشد 





(۱) در نسخه . ما*ثر (۲) درنسخه : بنیشابور 

(۲) این نام در بحارالانوار ( ج ۰۱۴ ص ۵۵۴) صالح‌بن سلهمه و صالح‌بن سلهه و در 
عیون‌الابنا* فی طبقات‌الاطبا ( ج۲» ص ۳۴) صالح‌بن‌بهله و در طب‌الامام‌رضا نیز 
صالح‌بن‌بپله و درکتب د یگر صالح‌بن‌سلیمه و سلمه و بصورتهای‌گوناگون ضبط شده . 
درلفت‌نامه دهخدا نیز ص ۸۷ او را صالح‌بن‌بپهله‌هندی می‌نویسد . یکی از طبیبان 


هندی بوده در روزگار رشید . 


lo 


نشاید ترک آن کردن برای امیرالموءمنین جمع کنم تا امیرالمو*منین بدان کار کند وآ 

می طلبد با مرالله‌تعالی‌بداند . ما*مون بدان شادمانه کشت و بجانب بلخ عزم کرد و نامه 
بموسی‌الرضا نبشت که بایدکه از آنچ گفت و وعده داد و ازنجارب مبارک خویش و از آنچ 
بدورسیدهاست از منافع طعا م و شراب و خوردن‌ادویه و استعمال مسواک و حجامت و حمام 
و نوره واز آنج مسافر و مقیم بدان نی محتأج‌باشد بنویسد و بقاصدی دهد نا بزودی برساند 
که اعتماد ما بدان خواهد بود و السلام . موسی‌الرضا نامه نبشت بما*مون و آنچ خواسته 


بود در مضمون نامه درج کرد نسخت نامه اینست . والله اعلم . 
بسم‌الله الرحمنالرحیم 


اما بعد رسبد نامه* امیرالمو*منین و برمضمون‌آن وقوف‌افتاد در باب آنک اعلام 
کنم از آنچ تجربه کرده‌ام و شنیده ازمنافع و مضاراطعمه و اشربه و فصد و حجامت و نوره 
و تدبیر شهوت و آنج بصحت تن تعلق دارد . بدانک خدا* عزوجل بنده را برنجی مبتلا 
نگرداند تادارویش مپیانگرداند تابدان‌علاج‌کند و هرنوعی‌را از دردها نوعی از داروست 
و هریک خاس تدبیریست و اسباب و علامنیست. زیرا که این ابدان بنیآدم را برمتال 
شهری اساس نهاد و دل برمنال بادشاه شهرست ورگها و پیہا عمال ملک‌اند و خانه ملک 
جسد است‌وچشم و گوش و زبان و دست وپای برمثال رعیت‌اند و معده خزینه‌است و سنیه 
برمتال پرده‌دار و هردوچشم دلیل کنند برچیزها و هردو کوش خبرها بملک آرند و زبان 
بآن‌ترجمه‌کند بالات بسیار » چنانکه‌باادنفس و بخار معده و باری تنفس و پرده‌ها* حلقوم 
و قوت دندان و حرکت‌لب و زبان و تقاطع هوا تا آنکه سخن پیدا گردد » و سخن نیکو 
نگر دد الا بتر جیع بینی زیرا بینی سخن را ار ایش دهدچنانگز ۳1 درنأی‌د مد و همچنبین 
دوسورأخ‌بینی هرچه بوی‌خوش با شدبدان‌طریق پیش ملک‌برندوچون بوی بد باشد پاد شاه 
بدست بفرماید تا راه بینی | ز آن نگاه دار و این ملک را هم عذاب باشد و هم ثواب و 
عذاب‌او بتر از عذاب‌ملوک‌قاهر دردنیا باشد و جزاش نیکوترازجزا و ثواب ملوک‌دنیاست . 
اماعذابش غم و اندوهست و ثوابش» شادیست‌که‌بدو رسد و اصل غم‌واندوه درسپرز است 
که‌خانه‌سوداست و اصل‌شادی در ره خانه شهوت است و ازگرده دورگ واروی‌پیوسته 
است تا بدان فرح در روی‌بدید آید و جمله استخواتهااسا س بنای این جسداست و بعضی 
چون ستون است و بعضی چون دیوارها و سقف است و جمله رگہا راهپا عاملان‌اند . کی 
۰ > مي آیند و عمارت خانه را بدان راست می‌دارند و مصداق این سخن آنس 





۱۰ 


چون داروخورده شود رگہا آن دارو را بردارند و تاپیش علت برند تا دارو بخاصیت در 
PEO‏ یی ی . وبدان با اا 
و اگر اندک دهند بسوزد و چون اعتدال دهن 19 ۹1 و زراعتاں 2 9 3 9 
برومند گردد و تازه و بانما باشدواگر تعهد نکنند چنانک‌تشنه* آب ماند زرد گردد و خار 


بیماریپا سر بسرآرد . 
وبدان با میرالمو*منین که هرغذاعی که آن موافق معد ۶۵ تو باشد و معد ۵ بررهصم 
آن قوت دارد و بدن را از آن قوت افزاید و زود گوارش کند غذاءخود از آن مقدرگردان 


وهر یکی از چهارطبایع آن خواهد که مشاکل او باشد پس جسد خود را از آن غذا ده کک 
مشاکل او بود از طعامپا و هرچ زیادت با شد غذا ندهد و چون بمقدار علوم که نه زیادت 
بود و نه نقصان غذاء بسیار دهد و نافع باشد و چون بطعام نشینی چنان باید ( خورد ) 
که چون د ست ازو بازداری هنوز اشتهاء‌طعام بافی‌باشد کی آن صحت بدن‌آرد و در عمل 
نشاط افزاید و معده را سبک‌تر بود و در هضم قوی‌تر باشد , انشاءالله تعالی و هرآن طعام 
که آن گرم بود غذا* زمستان ساز و آنچ سرد بود در( تا )بستان‌خورد و آنچ معتدل باشد 
در بہار و خریف بکار مي‌دارد براندازهء قوت و شهوت خویش, و ابتداء خوردن بسبکتر 
طعأمی‌کن که تنت ازآن غذاگیرد و آن بقدرعادت خویش باید و بحسب‌زمان و آنچغلیظ تر 
بود با خرباید خوردن بقدر اندازه ونشاط وقوه*معده » وچنان بايد که هنگام غذا خوردن 
هرروزهشت‌ساعت از روز گذشنه باشد یا سه‌کرت دردوشبان‌روز اول روزبا مداد طعام بخور د 
و شبانگاه و و روز دوم بعد از نیم روز طعاأم بخورد و شبانگاههیچ‌نخورد . ولیکن باید 
کی‌طعام باندازه‌با شد نه‌زیادت با شد و نه‌کم ودست از طعام بازدارد و اشتهاهنوزبافی‌باشد . 

و اماشراب که بعد از طعام بکارداری ازین‌شراب بایدکه من صفت می‌کنم و شرب 
این شراب حلالست و منفعتش‌یسیار چنانک علوم شود . (۱) 

تدبیر شراب نافع - بستاند مویزمنقی‌نیکو ده رطل‌وبیارد آب‌صافی یا آب‌باران 

با آبی که از چشمه* روشن آید که منبعش | زجانب مشرق‌با شدوآبی پاک و براق و سبک بود 


یسب سس بیس 

(۱) دراصل‌رساله که بانشای امام است » ازاین‌پس بذکر فصول سال و شرح ماهبهای رومی 
می پر دزد که دراین‌ترجمه‌نیست‌واین ذکر ماهمپای‌رومی دربحار و نسخه‌خطی کتابخانه 
نصیری‌امینی ( ر ک پاورقی صفحه ۵۲) و طب‌الامام‌رضا و نسخ دیگر که بنظر رسید 
آمده است ؛ و شاید که الحاقی باش 


lof 


وخوش‌طعام » و سبکی آب چنان‌دانند که زود گرم‌گردد و زود خنک شود و مویز رأ در این 
آب نقوع کند چنانک مقدار چہارانگشت بربالای مویز زیادت باشد و بگذارند سه روز در 
زمستان و درتابستان یک‌شبان‌روز بعد از آن در دیگی پاکیزه کنند و بپزند تا مویز متنفخ 
گرد د و پخته شود آنگه آنرا بیالایند و صافی گردانند و چون سرد شود باز در دیگ کنند 
و مقدارش بخوبی بدانند تا بداند کی چند جوشیده باشد و جوشی نرم بايد تا آنگه که 
دوبخش برود و یک بخش بماند . آنگه‌بستان‌انگبین‌صافی یک رطل و درآن‌بیا میزدومقدار 
آن و مقدار آب بازبگیرد و مقدار آب دانسته باشد کی دردیگ تاکجا بوده باشد چندان 
بجوشاند که مقدارعسل برودوباحداول ید آنگه بستان پاره‌ای جامه*پاکیزه تنک و مقدار 
یک‌درم زنجبیل و نیم درم قرنفل و نیم درم دارصین و یک درم زعفران و نیم درم سنبل 
و عودهندی نیم درم و نیم درم مصطکی بعداز آنک هریک را جداگانه کوفته‌وبیخته باشد 
( وآن را در ) ۱ ارکوپاره‌ای بریسما نی محکم بند دویک‌سر ریسمان دراز بگذارد و در میان 
جوبی بندد و چوب را برلب دیگ نهد و آن خرقه‌را دردیگ اندازد و هرگاه این‌خرقه را 
بدست می‌زند تا اندک‌اندک داروها در دیگ می‌رود و می‌جوشاند تا باحال خود آید و 
زیادی عسل ازو برود و آتش بابدکه‌نرم باشد و هیزم چنان باید کی‌ازودودی بد نیابد . 
آنگه فروگیرد و صافی کند و در بستو می‌کند و سرش را ختم کند و سه‌ماه بازنگشاید چون 
مدت بسر آید بازگشاید چون طعام خورده‌با شد ازین‌شراب مقدار یک وقیه با دووقیه آب 
بیامیزد و سه قدح بخورد بعد از طعام آیمن گردد در آن شب و آن روز از بیماریها* سرد 
و بادهاءبد و نفرس و قولنج و بلفم و بیماریهاء بسیار ۰ باذن‌الله‌تعالی . 

بعدازآن‌اگر آب‌خواهد نیم چندان که عادت او باشد بخورد تن‌را بصحت دارد 
و قوت شہوه مجامعت زیادت گرداند و رجولیت و شجاعت آرد و حفظ را نیک گرداند و 
رنگ روی نیکو گرداند . 

وبدانک‌صلاح‌جسد و قوام او بطعام و شراب است و فسادش بفساد طعام و شراب 
است و بدانک قونهاء نفس تابع مزاج بدن‌آند و مزاج بدن تابع تصرف‌هوا و طعام و شراب 
وخفت و خیز است . چون آین‌اسبابازحال‌خود بگردد بدن نیزازحال خود بگردد و چون 
هوا و دیگر اسباب باعندال باشد بدن باعندال باشد زیراکه آفریدکار سبحانه و تعالی 
اجسام را برچهار طبع بنا نهاد» برصفرا و خون و سودا و بلغم » دو از ایشان گرم است 


۱ ۱ من بیخته با شد درآن رکوپاره ۰ ۰ ۰ .من غربی ج تین ا ست . ET‏ تقد آن یسر 


'.. حده وینخل و یجعل فی خرفه و تشد بخیط شدا جیدا . 





۱۰۵ 


و دو از ایشان سرداست و بحکمت در میان ایشان‌خلاف کرد تا یکی‌را گرم خشک گردانید 
و دیگر را گرم‌ونرم و دو دیگررا سردخشک و سرد و نرم‌و این چهار خلط را براعضا پخش 
کرد صفرا را بر سروسینه و شش پخش کردوسودا را باستخوانهاپخش کرد و سپرز راخزینه؛ 
آن ساخت و زهره را خزینه صفرا کرد و بلفم را در مفاصل نہاد تا از حرکت استخوانپا 
نسوزد 1 ! آوخون‌چون‌بندهایست‌اگربا عتدال‌باشدخدمت کند و اگرازاعتدال‌بگردد صاحب 
خودرابکشد . پس بدانک ماده این‌چهارچیز ازخورش است و ازهریکی خونی موافقآن‌چیز 
در بدن پدید آید آگر نیک بود نیک‌آید و اگر بدبود بد آید و خون چون متعفن‌گردد از 
سببی یا از خود هلاک‌کند پس بايد کی درخوردن غذا که ازو خون زاید مراعات کند . و 
بدان یاامیرالمومنین که‌چون‌خواهی‌خفتن بايد که برپپلو راست‌خسيد آنگهبرپپلوی‌چپ 
بازگرد د و چون خواهد که برخیزد از پهلوی راست برخیزد . و عادت کن پیش از خفتن 
در شب نشستن مقدار دوساعت , آنگه درحاجتگاه رو و بیش از حاجت توقف مکن زیرا که 
بسیار نشستن درحاجت‌گاه رنجها* پنهانی دارد 1 

در حفظ دندان - و بدانک چیزها* قابض که آن آب ناک باشد دندان را پاک 
کرداند و بن دندانپا را قوی‌کند و خورده* دندان را سود دارد مادام که باعتدال بود . 
اما اکر چنانک بسیاربکاردارد دندانهارا باریک کند و از جای خود بحرکت آرد و بیخپهاء 
آنرا ضعیف‌کند . اما چون‌خواهی‌که‌پیوسته‌دندانهاءتو بسلامت‌باشد از این دارو بکار دار . 

صفت دارو دندان - بستاند سرو گاو کوهی سوخته و تخم چوب گز و سغد و گل 
و سنبل طیب ازهریکی حزوی منساوی و نمکاندرانی رح جزوی » جمله را بکوبند و بدان 
دندانها را بمالند دندانقا را؛ازآفات نگه داد , (۳) 

فصل - چون خواهد که دندانهات سپید گردد بستان زبدالبحر یک‌جزو و نمک 
اندرانی یک جزو بهم بساید و دندان را بدان بمالد. 

درسالهاء عمر ‏ و بدانک احوال‌سالہاء عمرآدمی‌که خداءتعالی برآن بنانهاده 
است چهارحالت است حالت اول پانزده‌سالگیست و دربن‌حال بدن را طراوت و نضارت 
ونرمی‌وگرمی با شد ۳0 . وسلطنت خون‌رابود . و حالت‌دوم بیست‌سال ۵1) تا سی‌وپنج‌سال 
(۱) از اینجا تا" خون زاید و مراعات کند " در متن عربی نیست. 
(۲ ) این‌عبارت درحاشیه نوشته‌شده بخط مترجم : چنین‌گویند که بسیار توقف کردن در 

آب‌خانه بواسیر پیداکند . 

(۳) درحاشیه , عودسوخته دندان را سپید کند . 
(۴ ) این عبارت نیز در حاشیه‌نوشته‌شد ه مزاجش گرم وتربا شدازاین‌جپت موی‌برروی‌برناید . 
(۵) درمتن عربی از پانزده‌سالگی تا سی‌وپنج‌سالگی . 


۱9۶ 


قوه*صفرا را بود و قوت‌جوانیوحرارت‌قوی‌باشد تا چهل‌سال آنگه وقوف‌باشد . حالت سیم 
تا بشصت‌سال و سلطنت سودا را بود و درین‌حال رای و انديشه قوی بود و در کارها نظر 
بہتر دارد تا درحالت چپارم‌رود که هفنادسالگی بود و آخر عمر باشد و سلطنت‌بلغم را 
بودورطوبت اصلی برود و آندامش سست‌کرد د و فرآموشی غالب‌شود و پیش مردم می‌خسبد 
و درهنگام خواب بیداربود و هرج ماتقدم کذشته‌باشد و ایادش آید اما هرج حادث گشته 
باشد فراموش کند و طراوت اوازبشره‌اش زایل‌گرد د و ناخنش کمتر روید و چندانگ می‌رود 
تنش در نقصان باشد زیرا که درسلطنت‌بلعم است و آن سرد است و جامدست و سبب‌فنا؛ 
جسم بدین‌باشد و جملی ( نسخه احملی ) ۲۲1 از احوال‌تنبگفتم کی بیش ازاین‌برنتابد ‏ 

اکنون فصلی چند دیگر بگویم در خوردن و آنج از آن پرهیز بايد کردن و آنج 
در وقتہا بکار باید داشتن . 

فصل در حجامت - وچون‌حجامت خواهی کردن آنگه کندکه‌دوازده روز از هلال 
گذشته باشد تا بهانزده روز تا بدنت ( را ) سودمند بود و در نقصان هلال حجامت مکن 
الا مگر که محتاج باشی زیرا که خون نقصان پذیرد در نقصان هلال و حجامت آنگه باید 
کردن که ازعمر بیست د وسالگذ شته‌با شدوهربیست روز حجامت‌بایدکرد و چندانک زیادت 
شود بحساب نگه‌دارد . و بداند که خجامت ون از رگها ستاند که در ظاهر پوست باشد 
لاجرم قوه‌ضعیف‌نگرد د . چنانک‌برگ‌زدن ضعیف‌می‌گرد د و حجامت‌گوقفا گرانی سر را سود 
داردو حجامت رگهاء گردن سبکی سر آرد و روی‌وچشم را سود دارد و درد دندان را نافع 
بود و باشد کی فصد بجا؛ همه قیام نماید و حجامت زیر زنخ‌دان فساد بن‌دندان را سود 
دارد و درد دهان را نافع بود . وحجامت میان هردودوش خفقان‌راسود دارد که با امتلا 
بود و حرارت و حجامت بر ساقها امتلا راکم کند و دردمتانه و گرده را سود داردوحیض 
براند و باشد که بی‌هوشی آرد لکن نافع بود خداوند بثره را و دمل را و درد حجامت را 
نرمی مکیدن بنشاند دراول بعد از آن نرم‌نرم می‌مکند چنانک مکیدن‌دوم سخت‌تر از اول 
بود و سیم ( از دوم و آنگه ( نیشتر) آژنند که‌بمحجمه‌جایگاه را سرخ کرده باشد و مشراط 
را نرم کرده برپوستی نرم » و جایگاه فصد را بروغن‌چرب گرداند و نقطه ۲1 آروغن برآن 
جایگاه چکاند تا بهم بیاید و جہد کند جائی فصد کند کی کم‌گوشت باشد زیرا که چون 





(۱) متن‌عربی . وقد ذکرت لامیرالمو*منین جمیع مایجتاج اليه فی‌سیاست‌المزاج و احوال 
جسمه و علاجه. 
۲) قطره* ؟ متن " نقطه" است شاید بی مناسبت نبا شدهرقطره‌چونبرروی چیزی فروافتد 





۱۰۷ 


بالاء رک گوشت کمتربا شد بیشتررگها*که بزدن‌دردکند جبل‌الذراع و قیفالست زیرا ببازو 
متصل است و صلابت پوست . اما باسلیق و اکحل راازفصدالمش کمتر بوده و باید که جای 
رگ‌زدن باب‌گرم بمالند تاخون خالص بیرونآید خاصه‌درزمستان و واجب است در بیرون 
کردن خون که‌از صحبت زنان بدوازده‌ساعتاجتناب‌باید نمود . و حجامت در روزی بايد 
کردن که ابر نباشد وهوا ساکن‌وصاف بود وخون چندان بیرون‌کند که در خون تغییرپدید 
آید و در آن روز در حمام نرود زیرا که بیماری بد حادث کند و آب گرم برسر و تن ریزد 
و بعد از حجامت در گرما نرود زیرا که تب دائم از آن باشد و چون حجامت کرده باشد 
رکوی قز برآن پیچد یا جامه نرم و اگر فصل زستان باشد بقدر یک نخد تریاک بخورد و 
چون تابستان بود شربتی سکنجبین بخورد عنصلی » چون چنین تدبیر سازد آیمن باشد 
از برص بهق و لقوه و جذام باذن‌الله‌تعالی . وانارملیسی بستاند و می‌مکد تا نفس را قوه 
دهد و بعد از حجامت طعام شور و نمک‌نخورد کی گر آرد . واگرزمستان بود بعدازحجامت 
تباهه باید خورد و از آن شراب که‌یادکردهآمد هم یک‌قدح اگر بخورد نافع بود . و چون 
فارغ شود روغن‌خیری و مشک برسرریزد چون (تابستان ) ۱ باشد برسر خود روغن بنفشه 
بماء ورد باید ریخت و از آن شراب قدری‌بخورد و باید که در آن روز حرکت بسیار نکند 
وخشم نگیرد واز مجاست اجتنا بای( 

درجمع‌کردن و ناکردن طعام -باید که میان خایه و ماهی در خوردن جمع نکند 
زیرا که چون در شکم جمع شوند قولنج و بادهاء بواسیر حادث گردد و درد دندان پیدا 
شود و میان شیر و نبیذ جمع مکن زیرا که نقرس تولد کند و پیسی بار آرد و پیوسته پیاز 
خوردن‌کلف درروی تولد کند و چیزهاءشور و نمکسود بعد از حجامت و رگ‌زدن گر و دمل 
آرد و دوام خوردن گرده* گوسفند مثانه را سبت کند . و در گرماوه رفتن بر سر سیری و 
گرسنگی قولنج آرد . و غسل کردن با آب سرد پس از ماهی‌خوردن فالج بارآرد و خوردن 
ترنج بشب چشم برگردیدن تولد کند . بازن حایض جمم آمدن جذام بارآرد در فرزند و 
جماع بعد ازجماع کردن بی‌آنک آبي بریزند سنگ درمتانه اندازد . و جماع بعد از جماع 
بی‌آنک در میان غسلی بود زیرا که اصناف جنون تولد کند و برتو باد که از غسل غافل 
نگردی و از بسیار خوردن تخم مرغ و مداومت‌کردن برآن درد سپرز آرد و بادها درمعده 
اندازد و گوشت‌خام خوردن کرم درشکم اندازد و خوردن‌انجیر گزنده در جامه پدیدکند . 





(۱) در متن . و چون زمستان باشد و این سپو کأتب و مترجم است چه زمستان را قبلا 
گفت در متن عربی نیز واما فی‌الصیف " است . 


۱9۸ 


و آب سرد بعداز چیزی گرم خوردن و بعد از حلوآخوردن دندان را ببرد و بسیارخوردن 
گوشت شکار و گوشت گاو عقل را بپوشاند و فراموشی آردو زبرکی را باطل کند و خاطر را 
کند گردانسد, 

و چون خواهی که در گر اوه روی و سرت درد نکند اول چون در گرماوه درآ ئی 
بنج کف آب گرم بخورد بامر خداءتعالی‌ایمن‌گردد از دردسر و دردشقیقه. و هرکه خواهد 
که از درد مقعد ایمن باشد و از باد بواسیر بسلامت بود هرشب نه‌دانه خرما بروفنگاو 
( آلوده ) بخورد و نشستگاه‌رابروغن‌زنبق بینداید 1 وهرکی خواهد که در حفظش زیادت 
گرد د هرشب سهپاره زنجبیل‌پرورده بخورد و خردل درطعام کند پیوسته . وهرکی خواهد 
که در عقلش بیفزاید بامدادازخانهبیرون‌نیابد تاسه‌هلیله‌سیاه پرورده بشکر بخورد (۲) . 
و هرکی خواهد کی‌ناخنش نشکافد ونه‌بن‌ناخنها ءروزپنجشنبه ناخن ببرد و هرکی خواهد 
که از دردگوش آیمن‌گرد د دروفت خواب پاره‌ای پنبه درگوش نهد . و هرکی خواهد که در 
زمستان زکا مش نرنجاند هرروز سه لقمه شہد بخورد و بوی نرگس و سونیز زکام را ببرد و 
درتابستان خیار خوردن‌اززکام ایمن کند. ( و درآفتاب‌نشستن ) و هرکی از درد شقیقه 
و شوصه ترسد نخسبد در تأبستان تاماهی‌تازه‌نخورد و در زمستان‌هم سود دارد . و هرکی 
خواهد سیک باشد و بامداد بنشاط خیزد بشب‌گفترخورد . و هرکی خواهد کی از درد جگر 
ننالد هندبا باسرکه بخورد و هرکی خواهد کی از دردمقعد ننالد چون سر را بروغن‌مالد 
نشستگاه را ( نیز ) بمالد . و هرکی خواهد کی دندانهایش نیفتد چون حلوا بخورد سرکه 
مضمضه کند . و هرکی ( خواهد ) دندانهایش بفساد نیاید بعد از خوردن‌حلوا پاره‌ای نان 
بخورد . وهرکی خواهد کی‌رویش زردنگرد د و از برقان ایمن‌با شد درتابستان بامداد چون 
درخانه بگشاید درخانه‌نرود )۴( . و هرکی‌خواهد کی ازبادها ایمن‌باشد درشکم هفت‌روز 


۱ ۱ ۱ ۲ ۵ . 
سیر بخورد . و هرکی خواهدکی‌بلغم از ( او )زایل‌گردد هرروزجوارشی حریف | ابخورد ۱ 





(۱) متن‌عربی ۰ فلیا*کل کللیله‌سبع تمرات‌بربی سم نألبقر . ولی‌ترحمه نه‌دانه خرما است 
درحاشیه بخط مترجم نوشته شده: روغن زنبق روغن یأسمن باشد . 
(۲) درحاشیه‌بخط مترجم نوشته‌شدهاست ۰ گوشت مرغ خانگی در عقل‌بیفزاید خاصه دماغش. 
(۳) عبارت متن چنین‌است . از زکام آیمن‌کند و درآفتاب نشستن آیمن گرداند . ظاهرا" 
آفتاب‌نشستن " باشد مطابق متن‌عربی آن "و ایمن گرداند " دوم تکرار است . 
(f)‏ مراد آنست که در اطاق‌های در بسته پیش از تهویه در تابستان وأرد نشوید . 


(۵) معجون تند و زبان گزنده و تیز. 
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وهرکی خواهد کی بلغم فاسد از اوبرود در گرماوه بسیار رود و بازن صحبت کند [۱ آودر 
آفتاب نشیند و از سردیها پرهیز نماید . و هرکی خواهد کی مره صفرا را فرونشاند ماست 
سرد و دوغ‌ترش خوردوخود را نرنجاند . هرکی خواهد سوداش نسوزاند قى کند و پیوسته 
بران مداومت کند و در آنچ دوست می‌دارد نظر کند و رگ زدن و بنوره طلا کردن نیک 
بود و هرکی خواهد کی بادهاء سرد را بشکند حقنه می‌کند و روغنہاء نرم بکار می دارد 
و تن را آب‌کرم بمالد نیکو بود ( واجتناب‌کنداز ) |" آهرچیزی کی آن سرد و خشک بأ شد 
وهرج گرم و نرم بود بکار دارد . و هرکی خواهد که بلغم ازو زایل گردد هر روز اطریفل 
کوچک خسورد . 

منافع گرماوه - بدانک در جهان هیچ بنائی پرحکمت‌تر و بامنفعت‌تر از گرماوه 
نکرده‌اند و ترکیب بنا* کرماوه برترکیب جسدآدمی کرده‌اند » و گرماوه را چهارخانه است 
برچپارطبایع خانه اول سرد و خشکاست و خانه‌دوم سرد و ثر است و خانه‌سیم گرم و تر 
است و خانه چهارم گرم وخشکاست و منفعت گرماوه بسیار است ( مزاج را )باعتدال آورد 
و عضوها* بزرگ را قوی گرد اندوفضلبا را بگذارد و درگرماوه‌رفتن برسیری‌وگرسنگی قولنج 
تولد کند و اندام زیر را بآب سرد شستن عادت کند و پیش از آنک در گرماوه رود نوره 
کند از مجاست پرهیزکند بده یا بدوازده‌ساعت و در نوره چیزی از اقاقیا و صبر و حضض 
دراندازد و آنگه دراندازد که نوره مرده باشد در آبی گرم که درو بابونه و مرزنجوش و 
بنفشه خشک پخته باشند و زرنیخ چندان‌باید کی‌سدس1 ۲ آنوره و بعد از آن‌که بکار برده 
باشد دستها را بچیزی بشورد کی بوی آن برود و هرکی‌خواهد کی از نوره و سوزش نوره 
ایمن‌باشد نوره را بسیار نشورآندوزود تر بشورد و دستها بروغن‌گل‌بمالد و اگر العیا ذبالله 
بسوزاند بستاند عدس پوست‌کنده باسرکه و گلاب و برآن‌جایگاه کی‌سوخته باشد طلی کند 
و چون خواهند کی نوره خشکی نکند بعد از نوره جایگه را بسرکه و روغن گل نیک بمالد 
ودرگرماوه اندک نشستن تری فزاید و بسیارنشستن خشکی‌فزاید و چون بیرون‌آید خود را 


(۱) مراد نزدیکی و مواقعه با زنانست . 

(۲) در متن " واحنیار کند و این‌سپواست عبارت عربی چنین است و یجتنب کل بارد 
و پابس و یلزم کل حاریابس. 

(۲) در متن "دوتلت " و ظاهرا " سپوالقلمی است‌ازمترجم درالسما*والعالم عبارت اصل 
نامه چنین است ۰ " ولیکن الزرنیخ مثل سدس‌النوره ر. ک بحارالانوار» ج ۱۳ 9 
همچنین درطب‌وبپداشت مرحوم جوادفاضل و سایر ترجمه‌ها نیز می‌نویسد یک ششم 
بیشتر نباشد . 
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ہمئزری بپیچد و حرکت نکند و ساعتی بیاساید و شربتی لایق مزاج بکار برد و عود بخور 
کند و جامه* مبخر بپوشد . 

فصل در منفعت مجامعت ۰ صفت‌کردم امیرالمو*منین را از آنچ مالابد بود اکنون 
بازنمایم امرمجاست‌را و اوقاتش را اول‌چون بزن نزدیکی خواهی‌کردن دراول‌شب‌نزد یکی 
مکن خواه زمستان و خواه تابستان زیرا که رگہا و معده‌ممتلی باشند و آن پسندیده نیست 
زیرا که بیم قولنج باشد و بیم فالج و نقرس و سنگ مثانه و تقطیر بول و بأد فتق و ضعف 
بینائی و خشکی دماغ باشد . 

اما باید کی درآخرشب زیرا کی صحت تن‌را بهتر بودو فرزند را امیدوارتر باشد 
و بازن جمع نشود الا آنگه‌کی بااو بازی کند و پستانهاش‌بمالد تاشهوتش درچشمها پدید 
آید و همان اشتهی کی ترا باشدزن را نیز پدیدآید و مجاهت نکند الا آنگه که زن طاهر 
باشدوچون آبپا بهم اتفاق افتد بفرمان خدا فرزند نیکو آید آنگه خودرا بشورد و چیزی 
از مومیا شربت بخورد شراب عسل یا بعسل تنا زیرا کی‌آنج از تو بیرونآمده باشد ازآب 
باز باتو رجوع‌کند . و جمع شدن چنانک قمر در برج‌حمل باشد بپترباشد ( تا ) دربرج‌ماده 
بود و بسیار جمع نگردد ۲1 آزیرا کهزن از اندک‌یارگیرد و از بسیاربفساد آید والله‌اعلم . 
و منی را دروقت نزول بازنگیردزیرا که سنگ در متانه اندازد 1 آو برسر زن بسیار توقف 
نکند کی از آن رنجها تولد کند . 

در مسافر و تدبیر سفر ۰ - ومسافر باید کی‌از گرما احتراز کند و برامتلا سفر نکند 
و همچنین برگرسنگی ولیکن براعتدالوچون حرکت خواهد کرد غذا* سرد بخورد چنانک 
قریص و سرکه است و آب حصرم و آنچ بدین ماند . و بدانک‌سفر سخت‌اندام لاغر را زیان 
دارد و بدن‌فربه را نافع بود مادام‌کیاز طعام خالی‌بود و اما اصلاحآب برای مسافر و دفع 
مضرت آن آنست که‌چون میراب خود باشد آب باخود بردارد و بآب منزل دیگر بیامیزد 
و همچنین آب هرمنزلی را نگه میدارد و واجب است که مسافر از خاک شپر خود باخود 
بردارد و در هرشپری که بروداز آن خاک درکوزهآب آندازه تا بهم بيامیزد و بهترینآبی 
مقیم و مسافر را آن باشد که‌از سوی مشرق آید سپید و براق بود و بهترین آبی آنست کی 
درآفتاب رود تا آفتابش فلیظی بستاند و بهتر آن بود کی برخاک خوش رود چنانک در 
زمستان کرم باشد و درتابستان سرد بود نافع بود و آبهاء‌شور ثفیل بود و شکم رأ ببندد 





(۱) درحاشیه نوشته است جماع بصر را و دماغ را و دل را ضعیف گرداند . 
۱ ) درحاشیه نوشته است جالینوس گوید . 
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وأب‌یخ و برف بد پا شد بسیار مضرت باشد . اما آب خنب که قرار گرفته باشد سبک باشد 
مادام کی صافی بود و بسیار در خنب نبوده باشد . اما آبهاء بطایح و بیشہا گرم و غلیظ 
بود از براء دیرماندنش و دوام تافتن آفتاب برو و از بسیار خوردنش صفرا تولد کند و 
را بررک گرداند . والله اعلم ۰ 

و بدانک هرکی حکم کند و عمل کند بدانچ وصف کردم در این کتاب و تدبیر 
حول بدین نسق دارد و خلاف نت سلا مت بماند بفرمان خد|ء تعالی و عاأفیت بای و 
کوید که ( من ) چندین مدت بزیستم و هرچ توانستم کردم و هرچ بایست بخوردم و هی 
زیان نداشت . آنکس که آین‌چنین گوید از علم و أدب بهره ندارد و چون بهیمه‌ای باشد 
بلک بدتر زیرا که بهیمه گیاهی راکه او زبان دارد نمی‌خورد و چیزی که آن منفعت دارد 
بخورد و مثال انک اول چیزی بخورد و زیانش ندارد چنانست کی کسی چیزی بدزدد و 
بکد ارند ن ا باری دگر همان کند اد ستتا را حدا دنه و آنرا که‌خد | عافیت داده باشد 
بجیزهاء مضر اقدام نماید و زیانش ندارد تابدان‌گستاخی د لیری می کند تا بیکبار درافتد 
کی‌بداروهاء بسیارازآن‌نرهد و اس‌جمله بارادت خداست عزوعلا چنانک‌درد را فروفرستاد 
دواهم فرستاد و بندگان را هدایت داد وراه نمود تا تن خود را بصحت دارند تا عمل 

آلحمدللهربالعالمین وصلی الله علی محمد وآلها جمعين و حسبناالله‌ونعم الوکیل ۱ 

تما م شد رساألهذهبیه و ترجمه‌آن بعون‌الله‌تعالی روز دوشنبه دهم ماه‌ذی‌القعده 
سنه اربم عشر ستماءته . غفرالله دنوب هذاالساطر و ذنوب قاریه معا " والناظر . 
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ااا رباع تالم من ابید نام هنیا 

بارخ رد تومنو رکد وس مز یراع 

وراک مزع( لرریل لداع رمن اندر رای ور ۈ رهاز 
لاک اهتنا ال وا و ته صنلا 

ارم دات اوباسل وار مرا ومر اممات‌تنایز هار6 ۹ 
انرز رت زس روج حو امن ردم و مچ استکررد ۱۳ 
ابره ارج زوین از(وزدب و رارز و 
ره دل رازان اذغ وذ یرک افع دبي رم 
جمریع زروزانش‌ا لحا لوی ازا راما ریاریدبلبر 
م ,جرا تاد ور عفن EET‏ 
وزات ررر اۋاز تا زاوها نکن ردرانک راززا میارازان 
رم وا رمل اراد ن رات روع لاناک درد وان ود پاد دوا مناد 

“انر ت در و و نواحرزراصیی دل ټ ینوخ اند 

خر ای تن اروا ایر رج ان صولال 


ا دم رح یعون نا رون د تنم ی ا 
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